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  »معروف به ناصر پيزا ناصر صفر علی پور«
رفيقی دل . است ش در ذھنم حک شده ابه ياد رفيقی که تصوير انسانی

ی ھا، از دلمردگی ھا ئھا، از بی وفا شکسته، رنجديده و آزرده از ناکامی

 »......دی که عواطف و احساس در دل سنگ دفن شده بوئکه در فضا«
 

  صميميت   که اين تبديل  ، در اردوگاه کومه له بود که ناصر را شناختم

 .شد

انسانی زحمت کش،   ، می داد ناصر کارھای اردوگاھی کومه له را انجام

 .دست و گاه پشت فرمان تراکتور مشغول کار بوده آچار ب

 ۀ نواختن تمپو با انگشتان ناصر بودم ريشۀلبستناصر برای نواختن ضرب و تمپو انگشتان نرم و خاصی داشت من د

 .ی داشتمئآشنا» ضرب«ھر چند من خودم با دايره و دف و زير بغلی ،صميميت ما ھمين بود

 دروی آتش می گذاشتيم و ناصر با زدن تمپو دل ما را شاد می کر   شبھا کنار آتش کتری سياه را با چند رفيق

غرق در    ما مست شادی و ناصر،گالته و گپی» ماوه شو« در برنامه ھای چون گاه  ناصر تمپو خيلی زيبا می نواخت

نزی که ما را از فضای جنگ و محدوديت اردوگاھی خارج طتئاتری،  نواخت تمپو می شد و بعد شعری بود و آوازی،

 »....می ساخت

 يادم ھست که حمام ًه زرگويز بودم دقيقاول حمام اردوگاؤمن مس   اگر اشتباه نکنم۶٨ گذشت تا پاييز  چندين زمستان

و او ھم   که اجازه بدھم خارج از نوبت او نيز حمام کند من پذيرفتم  کردن نوبتی بود ناصر آمده و از من خواھش کرد

 .دنيم ساعتی به نظافت خود ادامه دا

البته مدتی دچار .  بودگفت فقط يک تشکر  که از حمام خارج شد بدور از انتظار مرا بوسيد، گفتم چی شد  وقتی 

 .ولی بی نتيجه بود   بودمهال کردؤاو س  و چندين بار در اين رابطه از. گی شديد بودافسرد

دکتر "قول ناصر ه ب   دکتر فرھاد را انسانی آگاه با درک بسيار بالا،.ناصر قدردان محبتھای دکتر فرھاد اردلان بود

 ." اعتبار انسانيت بوددفرھا
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اقدام به   که متوجه شدم ناصر  يک گلوله در اردوگاه پيچيد  يعنی ساعت سه بعد از ظھر صدای  دو ساعت بعد از حمام

 .تخودکشی کرد اس

  ھرچند غيرممکن بود ، نجات دھند رانصف صورتش بر اثر گلوله رفته بود اما پزشکان کومه له در تلاش بودند تا او

 .بعد از سه روز جانباخت

   .اصر برای من يک شوک بودمرگ ن

   ،سخت رنجيده شدم

از اين . به اصطلاح عام لرزاندرا توجه مرا به دنيای نامھربانی ھا برد و جسم و روحم   عنوان يک رفيقه غم ناصر ب

بود که اتفاق ) بوختان(اما من دليل خودکشی ناصر را می دانستم که بر اثر يک بھتان.  اتفاق می افتدھا گاه نوع خودکشی

 .دفتاا

  .چون ناصر را از نزديک می شناختم. به ھمين دليل ناروا دچار افسرده گی شدم

 .تعدادی از رفقا جسد ناصر را برای دفن به گورستانی در سليمانيه بردند

 »....مرگ ناصر با بی تفاوتی و بدور از مراسم و سخنرانی بود

سوی نادانی، ه انسان را ب   شک کردم چون فھميدم که ايمانچه قلبی و کورکورانه » ايمان«در ھمان لحظه بود که در  «

باور می کند صرف ايمان مزخرف و در تناقض با منطق است   و دروغ ھا را تبديل به  .حماقت و بی تفاوتی می برد

 »... منطق استۀشک اساس و پاي  ی که پی بردم ا لحظه

  قعی بودن واامی دانستم سزاوار ناصر اين نبود او يکی از مبارز

 ...ش پايان يافت اانگيز زندگی مرگ غم  سفانه ديده نشد، کسی او را نديد، با اينأمت

ای دور، برايم  آنچه را که در گذشته   سال می گذرد من پا به سن گذاشتم٣٣در اين نصف شبی که به ياد ناصر افتادم 

 .. است قابل فھم نبود امروز برايم قابل درک

غريبی جز گمنامان جنبش چپ در کردستان بود کافی باشد تا در خلوت   صر که در اوج بی کسی وياد نا  فکر می کنم

   ی و جنگ راه نجاتتاعتراف کنم که پيشمرگا  شايد کافی باشد تا با جسارت  خويش برای ناصر ھا اشک بريزم،

 ،رساند ی نمیئو ما را به جا  نيست

راه  -فتح خيابان ھا، برای انقلاب، تغيير  با سازماندھی مردم برایو اطلاع رسانی ست که   آگاھی سياسی  بلکه اين

 »...درستی ست

ھای سنتی بود که با  سنندج بود او کارگر حمام  ی فقيرنشينی فقير و تنگدست در يکی از محله ھا ا ناصر از خانواده

جلال ربيندان يکی از «رادرش سنندج ھمراه شد و بعد به صف پيشمرگان کومه له پيوست تنھا ب  مبارزات مردم در

 .که در يک درگير نظامی جانباخت» ن بنکه ريبندان سنندج فعالا
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